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، پس اس یک سال بایذ به جشیشه ای منتقل می شذ که هیچ اثزی اس هماننذ پادشاهان قذیم

                                                                                       رفاه و آسایش در آن وجود نذاشت و بایذ به سختی روسگار می گذرانذ. 

َستیم. خًشبختی ویاصمىذ ساَىمایی پیامبشان ما ویضکٍ تىُا یکباس بٍ ایه دویا می آییم  بشای

ما ویض ممکه است بتًاویم تمام عمشخًد سا بٍ سشگشمی ي خًش گزساوی بگزساویم.

                                                                              صمان صوذگی ما ویض کًتاٌ است ي صيد تمام می شًد.

، ممکه است بٍ سشاغ ما بیایذ.حظٍیض گمان ومی کىیم کٍ مشگ َش لما و

                                                                                   ما ویض امکان َیچ کاسی سا وذاسیم. ،بٍ َىگام مشگ

 با کىیم، می رخیشٌ ما ویض دسآن دویا می تًاویم با اعمالی کٍ دسایه دویا بٍ عىًان تًشٍ بشای خًد

                                                                                                                                             . کىیم صوذگی سعادت ي ساحتی

، َشگض ومی تًاوستیم سعادت جُان آخشت سا بٍ دست آيسیم.ا ویض اگش بٍ ایه دویا ومی آمذیمم
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